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 چكيده

 پـيدر-نشـمنداياند برخـي انكـار رغـم بـه-يشـرفتيپايتوسعهيهر الگو گمانيب
و آرمان بريخاصيها اهداف ز فـرض پيشيسركياست كه و يهـا رسـاختيهـا

بنينظر ايمبتنيارزشنياديو كهيايشناخت ارزشيمبانميمقال برآننياست. در را
و قواعد نظرنيدر تدو در شـرفتيپيرانـيا-ياسـلاميالگـويو راهبردياصول و
و آرمانلينيراستا تبيانسان اسلاميتعالميها به اهداف ازميكنـنيـي مؤثر اسـت، .
ا ،ياخلاقـيهـاو گـزارهميمفـاهيهمچـون معنـاداريفرااخلاقـينوشتار مباننينظر

و نظريو هسـت، اطـلاق احكـام اصـلديـبايوجود رابطة منطقـ ياخلاقـةي ـاخـلاق
پ،يامكان الگوسازهيضمن توج،يستخوددو  جانبـةو همـه داريپا شرفتيدربردارندة

 است.ياسلاميجامعة انسان
.يينما توسعه، ارزش، واقع شرفت،يپيالگو،يشناخت ارزشيمبان:واژگان كليدي

و انديشه اسلامي* .استاديار گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ
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 مقدمه

و جهان و زنـدگي وي را بـه ماديـات بيني توحيدي اسـلام، انسـان را منحصـر در مـاده

و ابدي قائل است؛ بنابراين بايـد زندگي دنيوي محدود نمي و براي او حيات معنوي  كند

و و معنـوي انسـان الگويي براي پيشرفت ارائـه داد كـه ضـمن تـأمين نيازهـاي مـادي

او همچنين خواسته و گـوارا بـراي و اُخروي او بتواند يـك زنـدگي خـوب هاي دنيوي

و سـعادتمندانة حيـات طيبـة  فراهم كند كه از رهگذر آن بتواند وي را به جايگاه رفيـع

و ابدي  ك ارتقا دهد؛ همانانساني و در ايـن�ه اميرالمؤمنانسان عمـق آن را رسـم فرمـوده

 انداز به تصوير كشيده است: چشم

و هم در كه پرهيزكاران، هم در اين دنياى زودگذر سود برند و بدانيد، اى بندگان خدا!

و مـردم دنيـا بـا جهان آيندة آخرت. آنها با مردم دنيا در كارهاى دنيوى شريك شـدند

از يك نشـدند. در دنيـا زيسـتند، نيكـوترين زيسـتن ايشان در كارهاى اخروى شر و هـا

و از دنيا بهره نعمت دنيا خوردند، بهترين خوردني آن ها و مند شدند، سان كـه اهـل نـاز

و از آن كامياب گرديدند، چونان نعمت بهره كه جباران خودكامه كام گرفتنـد. مند شدند

به جهان ديگر كشيدند، با ره و بـا اى كـه آنـ توشه سپس رخت ان را بـه مقصـد رسـاند

كه سود فراوانشان داد.  و يقين كردنـد كـه در آخـرت سودايى لذت زهد را در دنيا چشيدند

و بهـره در جوار خداوند هستند. اگر دست به دعا شـان بردارند، دستشان را واپس نگرداند

(نهج و آسايش كاهش نيابد ص27البلاغه، نامة از خوشى ،328.(

ا بي و زيرساخت فرض لگويي بر يك سري پيشگمان چنين و بنيـادين ها هاي نظري

اي را كـه در تـدوين شـناختي ارزشي مبتني است. در اين مقال تلاش شده مبـاني ارزش 

و راهبردي الگوي اسلامي و قواعد نظري و در راستاي نيـل بـه-اصول ايراني پيشرفت

و آرمان ين كنـيم. بـداين منظـور ابتـدا هاي متعالي انسان اسلامي مؤثر است، تبيـ اهداف

و برون و معيار كلي اخلاقي الگو به روش عقلي و مبـاني مباني فرااخلاقي دينـي بحـث

و ارزش اختصار بيان مـي مورد نظر به هـا را در الگـوي شـود. در ادامـه نقـش آن مبـاني

 دهيم. پيشرفت نشان مي

نو زيرساختها فرض ما از مبنا در اين مجال، پيشمراد و بـه ظـري هـاي و بنيـادين
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و الگوي پيشرفت بر آن مبتني اسـت. ايـن مبـاني بيان ديگر متاپارادايمي است كه نظريه

و تدوين الگو اثرگذار باشـند؛  ممكن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم در توليد نظريه

و پايه بنابراين مباني، زيرساخت و هاي فكري، نظري هايي است كه ساير اصـول، قواعـد

ميب مير اساس آنها سامان و يابد يا توجيه شود. مباني در ايـن كـاربرد، امـوري فلسـفي

دانشي هستند؛ يعني آن پرسش فلسفي كه در هر حوزة خاص بگذاريم، بتـوانيم بـر برون

و اين پاسخ اساس پاسخ به آن، اصول، قواعد يا گزاره هاي بعدي را توليد يا توجيه كنيم

ب مباني، پاسخ مستقيم به يك پرسش فلسفي اسـت. ثانيـاّ گذارد. پس: اولاّ بتواند بر آنها تأثير

 كننده است. اش با موارد بعدي، توليدكننده يا توجيهرابطه

اي است كه تا حد زيادي براي همچنين از نظر اين نوشتار، ارزش، يك اصطلاح پايه

مـورد اتفـاقي اسمي تعريف توان حال نمي اكثريت اعضاي جامعه قابل فهم است؛ درعين

مي هاي تعريف مشترك هاي ويژگي با مطالعة داد؛ ولي ارائه از توان به تعبيـري گوناگون،

 يافت كه مبتني بر سه ويژگي ذيل است: دست ارزش

هاي فلسفي است؛ بنـابراين مفهـوم ارزش را بايـد در ارتبـاط بـا . ارزش از معقوله1

و امتيازبنديها نگرش  چند پديده مطالعه كنيم.، رفتارها

به دارد؛ ازاين ارتباط اخلاقي . ارزش با ملاحظات2  ملاحظـات طبيعت پذيرش رو ما

و اجتماعيو نقش اخلاقي  ارزش ملزم هستيم. فردي

و مطلوب از خواستني. ارزش تعبيري3  هاست. ها

به بنابراين لازم است به در بـزاريا عنـوان ويژه ارزش اخلاقـي بـه ارزش راهبـردي

 الگوي پيشرفت بنگريم.

ايرانــي فراينــد تحــول بلندمــدت،ـ، پيشــرفت اســلاميدر ضــمن مطــابق تعريــف

به همه و كيفى درون نظام اجتماعى (دولـت جانبه، ساختارى ملـت) ايـرانـ نام جامعـه

و گسترش جمعيت را از طريق بسط ظرفيـت است كه نيازهاى حقيقي روبه هـاي مـادي

ا نسان در بستر عدالتي فراگير به منظور دستيابي به حيات طيبه با روشى عقلانـى معنوي

ص1388ك: جهانيان،.برآورده كند(ر ص1378پورفر، / نقي80، ،99.(

ايــن مقــال داراي دو بخــش اصــلي اســت: بخــش اول بــه تبيــين آن دســته از مبــاني

مي ارزش اين بخـش بـا مباحـث پردازد كه در الگوي پيشرفت نقش بارزي دارند؛ شناختي
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و با گذر از گزاره مفاهيم ارزش، آغاز مي و شود ها، مسائل نظري مهم اخلاقـي را بررسـي

مي مباني مورد نظر را انتخاب مي  شود. كند. در بخش دوم نيز تأثير آنها بر الگو نشان داده

و تبيين مباني ارزش  شناختي الگوي پيشرفت بررسي

و گزاره اخ معناداري احكام  لاقيهاي

و گزاره و حقيقت احكام هاي اخلاقي، بحث يكي از مسائل اساسي در ارتباط با چيستي

و جعليات هسـتند كـه نمايي آنهاست. اينكه آيا گزاره واقع هاي اخلاقي از سنخ انشائيات

و صرفاً گزاره و كذب ندارند و ساخته قابليت صدق و پرداختـة هايي اعتباري، قراردادي

اي در واقعيات خارجي داشته باشد؟ يـا يا جوامع هستند بدون آنكه ريشهها افراد، گروه

و كذب دارنـد از قبيل قضاياي اخباري، معرفت و حقيقي هستند كه قابليت صدق بخش

دو دارند؟ در پاسخ به اين پرسشو از واقعيتي خارجي پرده بر مي ها مكاتب اخلاقي در

و غيرتوصيفي طبقه مي دستة توصيفي  ند.شو بندي

 ديدگاه مكاتب غيرتوصيفي

و امـر الهـي از مكاتـب گرايي، جامعه گرايي، امرگرايي، توصيه مكاتبي همچون احساس گرايي

و جعلي تهـي از ارتبـاط شوند كه احكام اخلاقي را گزاره غيرتوصيفي قلمداد مي هايي انشايي

و بي و به بيان ديگر، فاقـد معنـاي شـناختي مـي با واقعيات  بـراي نمونـه از نظـر نـد؛ دان معنا

و گـزاره*ـ بر اساس نظرية خـود دربـارة مفـاهيم اخلاقـيـ گرايان احساس هـاي ارزشـي

و اخلاقي، گزاره و صـرفاً عواطـف هايي غيرشناختي هستند كه بيـانگر هـيچ چيـزي نيسـتند

و احساسات گوينده نيز خبر نمي احساسات گوينده را ظاهر مي  دهند. كنند؛ حتي از عواطف

و طبق نگرش طبيعت* و شر، فضيلت و بد، خير و اخلاقي همچون خوب گرايانة پوزيتيويستي، در مفاهيم ارزشي
و ... هيچ امر واقعي يافت نمي وشو رذيلت و آنها بر هيچ واقعيت عيني دلالت ندارند؛ به دليل اينكه اگر در خيـر د

و و رذيلت، امر واقعي در كار باشد، بايد مطابق با فرض معناشناسي تصويري، خاصة خوبي يا خيـر و فضيلت شر
 بـه صـورت تجربـي تصويرشـدني اسـت» بودن سيب«گونه كه خاصة خاصة بدي يا شر، تصويرشدني باشد؛ همان

ص1385(پاتنم، ،62.(
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شناسي تجربي، معناداري يك گزاره را با معيـاري بـه ها بر اساس روش پوزيتيويست

در تبيين اين اصـل آير كنند.) معين ميVerification principle( پذيري نام اصل تحقيق

تـوان معنـادار دانسـت: هـا را مـي گويد: بر اساس اين آموزه، تنها دو دسـته از گـزاره مي

اي مندرج در موضـوع هايي كه محمول آنها به گونها جملهي*هاي تحليلي نخست گزاره

باشد. اين دسته از قضايا به نحـو ضـروري صـادق خواهنـد بـود؛ هـر چنـد ربطـي بـه 

هايي كـه بتـوان بـه هاي تجربي نداشته باشند. ديگر قضاياي تجربي، يعني جمله واقعيت

ر گونه و آزمون حسي، درستي يا نادرستي آنها (وارنـوك، اي از طريق تجربي ا نشان داد

ص1380 و نه از طريق مشـاهدة ). بنابراين گزاره104، هاي اخلاقي كه نه تحليلي هستند

بي پذيرند، گزاره عيني تحقيق ص(معنا هستند هايي درواقع احكام اخلاقي،).107همان،

و احساسـات مـا هسـتند؛ همـان  و بروز گـرايش گونـه كـه نه از نوع قضايا، بلكه ظهور

و علائم تعجب مانند حروف  (فرانكنـا،» هورا«و»آه«ندا ، 1383چنين كـاركردي دارنـد

). بر همين اساس وي معتقـد اسـت مفـاهيمي كـه در محمـول جمـلات 221- 220ص

مي اخلاقي به نمـا يـا مفـاهيمي كـاذب هسـتند؛ نـه شوند، درحقيقـت مفهـوم كار گرفته

[بي (آير، ص مفاهيمي حقيقي ).146-145تا]،

د ) ديـدگاه Rudolf Carnap( رودولـف كارنـاپ ها ماننـد يگر از پوزيتيويستبرخي

و درحقيقت گرايش ديگري در معناي گزارة اخلاقي دارند كه به امرگرايي مشهور است

هـاي ديگري از اخلاق با مباني پوزيتيويستي است. امرگرايان معتقدند معناي تمام جملـه 

و تمام گزاره ك اخلاقي، دستوري است بههايي انـد. اند، درحقيقت دستوري ظاهر خبريه

بـه ايـن گوييم كاري خوب است يا بايد آن را انجـام داد، صـرفاً به نظر ايشان وقتي مي

و در بـارة آن امـر كـرده اسـت. در ايـن  معناست كه كسي خواسته اين كار انجام شود

و و لزوم اخلاقي، دستور است؛ نه واقعيتي عيني اعتبار هر حكم نظريه، خاستگاه ارزش

باشـد؛ امـا ايـن اخلاقي، وابسته به ايـن اسـت كـه دربـارة آن دسـتوري وجـود داشـته 
 

و انكـارش تحليلي، قضيه*  اي است كه صدقش از خودش برآيد. چراكه به حمل اولي ذاتي يا توتولوژيك اسـت.
و منطقي مانند اين كه اجتماع نقيضين محال اسـت. يـا ايـن قضـيه كـه مستلزم تناقض است. مثل قضاياي رياضي

 سنگ سنگ است يا به اصطلاح منطقي هوهويه.
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توانـد دسـتوردهندة اخلاقـي باشـد. دستوردهنده، شخص خاصي نيست. هر كسـي مـي

ايـن ». دزدي نكـن«به ايـن معناسـت كـه» دزدي كار بدي است«گوييم: هنگامي كه مي

و  ميدستورها مبناي واقعي ندارند توان آنها را براي همـه معتبـر دانسـت. تنهـا درنتيجه

انـد، اعتبـار دارد. توان گفت هر دستور اخلاقي صرفاً براي كساني كـه آن را پذيرفتـه مي

و بـس چنان كه روشن است در اين ديدگاه، خاستگاه ارزش اخلاقي صرفاً دستور اسـت

ص1385(مصباح،  ،118-120.(

 نقد

به» پوزيتويسم منطقي«ها، اين نظريه كه گفته شد، مبناي چنان و پوزيتويسم منطقي است

مي» معنا«عنوان يك نظريه در مورد  كنـد؛ پذيرفتني نيست؛ چراكه خودش، خود را باطل

و بر اسـاس مبنـاي خـود  هـر«به اين صورت كه اگر به فرض پوزيتيويسم صادق باشد

و يـا تحلي گزاره ، در ايـن صـورت»لـي باشـد اي تنها زماني صادق است كه يـا تجربـي

و ادعا تجربي است يا تحليلي؟ پرواضح اسـت پرسش اين است كه آيا خود اين سخن

و نه تجربي. پس ايـن مقدمـه بـر طبـق مـلاك  كه اين مقدمه، خودش، نه تحليلي است

تواند صادق باشد. از سوي ديگـر خودش، يك دعوي صدق واقعي نيست؛ بنابراين نمي

مي هاي بسياري از جمله شود كه داراي معنا هسـتند؛ غير قابل تحقيق تجربي نيز مشاهده

قبل از انفجار بزرگ، همة اشيا در عالم در يـك نقطـة واحـد«براي نمونه اين جمله كه 

قابل تحقيق تجربي نيست؛ زيـرا در ماهيـت انفجـار معنادار است؛ بااينكه» اند جمع بوده

ي از بـين رفتـه باشـند؛ بنـابراين حتـي هـاي قبلـ بزرگ، خوابيده است كـه همـة نشـانه 

يسـم منطقـي بـه امكـان تحقيـق تجربـي وجـود نـدارد. پـس اشـكال پوزيتو الاصول نيز علي

.شهودگرايي باطل است

 ديدگاه مكاتب توصيفي

و در مقابل مكاتب غيرتوصيفي، مكاتب توصيفي ماننـد طبيعـت گرايـي، شـهودگرايي

و معنـاداري قضـاياي بـودن، كشـفي هستند كه به اخباريمكتب اخلاقي اسلام  بـودن

 اخلاقي معتقدند. 
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 گرايي طبيعت

و اخلاقي را كاملاً Ethical Naturalist( گراي اخلاقي فيلسوفان طبيعت ) مفاهيم ارزشي

و تجربي تعريف كـرد. معنادار دانسته، معتقدند مي توان آنها را با ارجاع به مفاهيم طبيعي

و مفـاهيم اخلاقـي را صـرفاً علامـت طرفداران اين ديـدگاه، اصـولاً  و اصـطلاحات هـا

و ويژگي نشانه مي هايي از خصايص داننـد. بـر اسـاس ايـن ديـدگاه هاي اشياي خارجي

(ر» واقعيت«را بر اساس» ارزش«و» هست«را بر اساس» بايد«توان مي ك:.تعريف كرد

ص1383فرانكنا، ،205-207.(

كه اند همان بر همين اساس برآن و تجربـيمي طور و مفـاهيم علمـي توان جمـلات

تـوان بـا كمـك ناظر به واقع را با تحقيق تجربي توجيه كرد، احكام اخلاقـي را نيـز مـي 

اي دربـارة يافتـه هـاي تغييرشـكل اخلاقي بيانهاي تجربي آزمود. از نظر آنان احكام بررسي

فيلسـوف ) R. B. Perry(پِـري آر. بـي. نوعي واقعيت تجربي هستند؛ براي نمونه هنگامي كـه 

(ميـل)» خوبي«گويد:مي آمريكايي  ,Perry, 1954, pp.107)بـودن يعني متعلـق علاقـة مثبـت

مي، همچنين مي(109 »ب«را صرفاً با تعيين اينكـه آيـا»ب«توانيم خوب بودن گويد كه

( مطلوب صاست يا نه، آزمايش تجربي كنيم ).207- 206همان،

 شهودگرايي

ها، معناداري مفاهيم بر خلاف پوزيتيويست،)Intuitionism( قي شهودگرافيلسوفان اخلا

و ارزشـي را قابـل اخلاقي را قبول دارند؛ ولي بر خلاف طبيعت  گرايان، مفاهيم اخلاقـي

و تجربي نمي اي از حقـايق پايـه» خـوب«دانند. آنـان معتقدنـد تعريف با مفاهيم طبيعي

ع و براي كساني كه به بلوغ اي اخـلاق، بـديهي اند، حقايق پايـه قلي رسيدهاخلاق است

و قابـل تجزيـه بـه» خوب«اند كه واژة هستند. آنان بر اين عقيده يك مفهوم بسيط است

(ر تر نيست؛ بنابراين تعريـف مفاهيم بسيط -104ص،1385ك: گنسـلر،.ناشـدني اسـت

كه جورج ادوارد موربرخي از آنها همچون).105 زبان اخلاق بـه بر آن است ازآنجايي

پذير نيست، احكام اخلاقي با استناد به شواهد مشهود، قابل صـدق يـا زبان واقع تحويل

هـاي اخلاقـي حال روش ديگري براي اثبات صدق يـا كـذب گـزاره كذب نيست؛ بااين

[بـيك:.(ر وجود دارد كه همان شهود اخلاقي است ). درواقـع84-67ص تـا]، فرانكنا،

ان در اخلاق، اين است كه قضاياي اخلاقـي، بيـانگر نـوعي فرض اساسي شهودگري پيش
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و احكام اخلاقي از صفاتي كه در اشيا محقق اسـت، پـرده بـر مـي حقيقت دارد. ايـن اند

اي اسـت از يـك فـرض فرض كه احكام اخلاقي، چنين طبيعتي دارنـد، درواقـع نتيجـه 

و محمـ عمومي ول هسـتند، چنـين تر؛ يعني اينكه تمام قضاياي موجبه كه داراي موضوع

ص1380(وارنوك، طبيعتي دارند ،25.(

ناموجـه اسـت؛ـ حتي اگر ابطـال هـم نشـده باشـدـ معتقد است شهودگرايي فرانكنا

گـر صـرف نيسـتند. هاي توصـيف چراكه ظاهراً احكام اخلاقي، طبيعي يا غيرطبيعي، گزاره

مي آنها رهيافت ،ـ آورنـد آنها را پديـد نمـي صرفاًـ نمايند هاي مساعد يا نامساعدي را فرا

و توصيه مي از تجويز و مانند آن نكتة اصلي كه بايد يادآور شويم، اين است كه دفـاع كنند

و همة لوازم آن، آنچنان دشوار است كه ظـاهراً بهتـر اسـت  باور به حقايق اخلاقي بديهي

ص1383فرانكنا،( پاسخ ديگري را براي مسئلة توجيه جستجو كنيم ،219-220(.

 مكتب اخلاقي اسلام

و بـد كـه انديشمنداناز ديدگاه بسياري از مسلمان، هرچند مفاهيم ارزشي مانند خـوب

ازاي شوند، از نوع مفاهيم ماهوي نيستند كـه مابـا محمول براي قضاياي اخلاقي واقع مي

و مشاهده ادراك شـوند؛ بلكـه از نـوع معقـولات  و با صرف حس خارجي داشته باشند

و داراي واقعيــت ثانيــة فلســف ــادار ــذا معن ــزاع خــارجي هســتند؛ ل و داراي منشــأ انت ي

ص1384ي،ك: مصـباح يـزد.ر(هسـتند ص1371/ مدرسـي، 326، از65–62، / جمعـي

ص1385نويسندگان، ص1384/ معلمي،43، ). از سوي ديگر موضـوعات قضـاياي64،

ه  رچنـد خـود، اخلاقي نيز از گونة معقولات ثاني فلسفي هسـتند؛ هماننـد عـدالت كـه

و خارجي، البتـه همـراه بـا شـرايط  ماهيت عيني ندارد؛ ولي از يك رفتار يا گفتار عيني

و رعايت حقوق ديگران بجا انجام«،»گيري صحيح موضع«خاصي مانند  انتـزاع» دادن كار

مي شود؛ بنابراين مي كنند كه بهرة وجودي آنها مترتب بـر از نوعي وجود ربطي حكايت

و سكن و حتي انگيزهآن حركات هايي است كه از آنهـا انتـزاع شـده اسـت؛ بنـابراين ات

 موضوعات اخلاقي از مابازاي واقعي برخوردارند.

و محمولات گزاره هـاي اخلاقـي در ارتبـاط بـا واقعيـت معنـا ازآنجاكه موضوعات

و از واقعيـاتي حكايـت مـي مي و از امـور خـارجي انتـزاع كننـد، بنـابراين منطقـاً يابند



بان
م

ي
ش

رز
ا

خت
شنا

ي
گو

ال
ي

لام
اس

ي
يـا

ران
يپي

ت
رف
ش

71 

هايي بيانگر نسـبت يـك امـر واقعـي بـه امـر هاي متشكل از آنها نيز درواقع گزارههگزار

و كذب و صدق  پذيرند. واقعي ديگر است؛ در نتيجه معنادار

هاي اخلاقي، استدلال از طريق تحليل مفـاهيم دليل ديگر براي اثبات معناداري گزاره

و نبايد« و نبايـد باي«يكي از معاني قابل دفاع براي است.» بايد و»د ، ضـرورت بالقيـاس

بالغير است؛ يعني ضرورت بالقياسي كه از ضرورت بالقياس ديگري پديـد آمـده اسـت.

و توضيح اينكه فعلي كه از انسان صادر مي شود، داراي دو وجه است: وجـه فـي نفسـه

و قابـل تفكيـك  وجه صدور از فاعل. اين دو وجه در خارج، موجود به يـك وجودنـد

و وجود، درحقيقت يك چيز است؛ ولـي نيستند؛ چون و ايجاد و وجودند از سنخ ايجاد

و يك وجه را علـت وجـه ديگـري ذهن در تحليلِ خود، آنها را از يكديگر جدا مي كند

مي مي  توان گفت: داند؛ براي مثال

(مقدمة اول) .غذاخوردن موجب سيرشدن است

(مقد من سيرشدن را مي (سيرشدن مطلوب من است) .مة دوم)خواهم

.(نتيجه) پس بايد غذا بخورم

(في و نتيجة آن است؛ در اين مثال مقدمة اول، ضرورت بالقياس بين فعل نفسه)

(علت)  (معلول) وجود فعل غذا خوردن يعني بالقياس به وجود نتيجة سير شدن

(از  (پس بايد غذا بخورم) نيز ضرورت بالقياس بين فعل و نتيجة قياس ضرورت دارد

ص (سير شدن)، حيث و نتيجة فعل است؛ يعني بالقياس به ايجاد نتيجه دور از فاعل)

و اين ضرورت دوم، منطقاً از ضرورت  (غذاخوردن) از فاعل ضرورت دارد ايجاد فعل

و شود؛ ازاين اول استنتاج مي و«رو، اين ضرورت بالقياس؛ ولي بالغير است بايد

و غيراخلاقي ناظر به اين»نبايد -ضرورت است؛ يعني ضرورت بين فعل هاي اخلاقي

(رك: معلمي،-از حيث صدور از فاعل ص1384و نتيجه ،52-53.(

آن يكي از مقدمه و نتيجـة و معلولي بين فعل در–هاي آن بيانگر وجود رابطة علت

و كمـال انسـان گزاره و سعادت و-هاي اخلاقي فعل اختياري در عـالم خـارج اسـت

و نتيجـة حاصـل از مقدمة ديگر، حاكي از مط لوبيت واقعي آن نتيجه براي انسـان اسـت

و كاشف از واقع است. در مفهـوم مقدمات واقعي فوق، نتيجه و بـد«اي منطقي » خـوب

و كمال) انتزاع مي (سعادت كه حكايـت از شود نيز گفته شد كه از رابطة فعل با مطلوب
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و سعادت انسان) دارد (كمال و نتيجه اخلاقـي هـاي؛ بنابراين ماهيت گزارهرابطة عليّ بين فعل

مي هاي خبري است كه از واقعيت از قبيل گزاره و كنـد؛ ازايـن هايي حكايت رو معنـادار

و كذب است.  قابل صدق

ها خاستگاه ارزش

و اينكه آيا منشـأ ارزش در ارتباط با خاستگاه ارزش و افعـال نهفتـه ها هـا در ذات اشـيا

و است يا خاستگاه آنها را بايد  در خارج از ذاتشان جستجو كرد؛ به بيان ديگر آيا خوبي

و اعتباري و افعال، جزو صفات حقيقي آنها هستند يا اموري قراردادي انـد كـه بدي اشيا

شود، نظريات متعددي وجود دارد. برخي از آنهايي از خارج از ذاتشان به آنها تزريق مي

و كه خاستگاه ارزش مي ها را در خارج از خود افعال نگـري دانند، طرفداران نسـبي اشيا

گـر) هستند. آنهـا معتقدنـد اصـول اخلاقـي، توصـيف Cultural Relativism( فرهنگي

و قاعدتاً بر هنجارهاي جامعه مبتنـي اسـت  ، 1385(گنسـلر، قراردادهاي اجتماعي است

) هسـتند كـه Subjectivism( انگـاري گروه ديگـر طرفـداران مكتـب شخصـي).41ص

ا مي رزشخاستگاه هـاي اخلاقـي، بينند. از نظـر آنهـا داوري ها را در احساسات شخصي

يعني احساس ما به آن مثبـت كنند. چيزي خوب است؛ نوع احساسات ما را توصيف مي

ص (همان، از) روايت پختـه Idea observer view( ). ديدگاه ناظر آرماني61است تـري

اند هاي اخلاقي، توصيف اين نكتهيانگاري است؛ زيرا بر اساس آن، داور همين شخصي

مي كه اگر ما به تمام معنا معقول مي (همان). بوديم، چه احساساتي  داشتيم
و انديشمندان بر آن عقيده و نهي برخي از فيلسوفان و بد، امر اند كه خاستگاه خوب

) Supernaturalismگرايـي( خداوند است. طرفداران اين طرز تفكر در دسـتة فراطبيعـت 

 Divine Command(»نظريـه امـر الهـي«زمين به مكتـب گيرند كه در مغربمي جاي

Theory و قبح الهي«) يا ) معروف است. Theological voluntarism(»حسن

و در طول زمان به تـدريج اين بحث در جهان اسلام، ابتدا با يك مسئلة كلامي آغاز

و اصول فقـه وارد شـد كـه و در علوم ديگري همچون اخلاق اشـاعره در برابـر اماميـه

(ر عدليه به حمايت از نظرية امر الهي پرداخته ص1382ك: سبحاني،.اند ،11-14.(

و قبح، لازم اسـت در دو سـاحت بحـث شـود: در خصوص مسئلة خاستگاه حسن
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و ديگري در مقام اثبات. اگـر ايـن دو مقـام تفكيـك نشـود، تنقـيح يكي در مقام ثبوت

شد؛ چنانكه در موارد بسـياري در ميـان ادلـة طـرفين مـدعا مطلب دچار مشكل خواهد

 اتفاق افتاده است.

و قبح ذاتي يا الهي؟،مقام ثبوت.1  حسن

و پرسش اصلي، اين است كه آيا حسـن در مقام ثبوت، بحث جنبة وجود شناختي دارد

و قبح، و قراردادي؟ آيا حسن و قبح، جزو صفات حقيقي افعال هستند يا امري اعتباري

و قـبح ذاتـي اسـت و به عبارتي حسن و ذاتيات اين عالم است يـا جـزو*جزو اساس

و نهي خـدا،  و امر چيزهايي است كه خدا بعداً تزريق كرده؛ بنابراين با قطع نظر از اراده

و قبحي وجود ندارد؟   هيچ حسن

و آنها معتقدند خـوبي و قبح ذاتي به اين پرسش، مثبت است پاسخ طرفداران حسن

و بـه خـاطر همـينو  بدي، اموري هستند كه در ذات برخي افعال يا صفات نهفته است

و نهي مي كند. از نظر اينها ظلم بد است؛ نه به دليـل ويژگي است كه خداوند به آنها امر

بلكه به دليل اينكه ظلم خود، ذاتاً بد است. همچنين از آن نهي كرده است؛آنكه خداوند 

و عدالت فارغ از فرمان ال هي، امري اخلاقاً خوب است. در غير اين صورت اگـر حسـن

( قبح ذاتي از عالم حذف شود، مشكلات بسياري پـيش مـي  ، 1382سـبحاني،ر.ك:آيـد

ص1384مصباح يزدي،/14-11ص ،95-98.(

و نهـي خداونـد، اما طرفداران نظرية امر الهي بر اين اعتقادند كه با قطع نظـر از امـر

و بدي وجو (هيچ خوب [بير.ك: الاشعريد ندارد. صتا]، ).117ـ115،

و قبح عقلي يا شرعي؟،مقام اثبات.2  حسن

و ساحت ديگر بحث، در مقام اثبات است. در اين مقام، بحث جنبة معرفـت شـناختي دارد

 
ع* و قبح ذاتي، مراد از در يعنـي» ذاتـي«ذاتي باب برهان است؛ نه ذاتي ايسـاغوچي؛ بنـابراين» ذاتي«بارت حسن

به چيزي كه از ذات شيء انتزاع مي تنهايي در انتزاع محمول از آن موضوع كـافي اسـت. شود؛ يعني فرض موضوع
را در ذهـن يـا خـارج»ام«ن، كافي است كـه در انتزاع امكان از انسا» انسان ممكن است«شود: مثلاً وقتي گفته مي

و نـه فرض كنيم. در اين فرض خواهيم ديد كه انسان مفهومي است كه از درون آن، نه وجوب وجود مـي  جوشـد
 وجوب عدم. بلكه نسبت آن دو به موضوع كاملاً يكسان است. 
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و قبح، عقلي است يا شرعي؟ در اين سـاحت، بحـث ايـن پرسش اين است كه آيا حسن

و بدي به است كه بر فرض كه خوبي و بـا قطـع ذاتي در عالم وجود دارد، آيا عقل تنهايي

و افعال اخلاقي را درك مي و بدي اوصاف و نهي خدا، خوبي  كند يا نه؟ نظر از امر

و پاسخ طرفداران نظرية امر الهي در اين مقام نيز منفي اسـت؛ چراكـه وقتـي حسـن

و نهي خداوند باشد، طبيعي اسـت كـه پـيش از  و نهـي خداونـد قبح وابسته به امر امـر

و قبح عقلـي معتقدنـد:  چيزي نيست كه عقل آن را درك بكند يا نه؛ اما طرفداران حسن

و صفات همچنان و نهي خدا-كه برخي افعال داراي حسـن يـا قـبح ذاتـي-فارغ از امر

در هستند، عقل انسان نيـز فـي  و قـبح ذاتـي را بفهمـد. الجملـه قـادر اسـت آن حسـن

م غيراين ميصورت بايد و نهي خداوند است كه توان دعي شد تنها از طريق شناخت امر

و نهي خدا، خوبي  و صفات انساني را تشخيص داد؛ زيرا بدون امر و بدي افعال خوبي

و نـواهي  و قبح امور، مراجعه به اوامر و لذا تنها راه تشخيص حسن و بدي وجود ندارد

و نهي خدا و بـدي ونـد نيـز مـي الهي است. اما روشن است كه بدون امر تـوان خـوبي

مي كم برخي از افعال يا صفات را تشخيص داد؛ چنان دست بينـيم بيشـتر افـراد حتـي كه

و دين و وحي و ملحدان كه به خدا و ماديون اعتقـاد ندارنـد، خـوبي عـدالت، براهمه

و پيمـان  و بـدي ظلـم، خيانـت (ر شـكني را مـي درستكاري، وفاي به عهد ك:.پذيرنـد

ج1422ي،مظفرنجف ص2، ج1417ني، سبحا/409، ص2، ،285–287.(

و قبح شرعي نيـز و قبح عقلي لرزان شود، پاي حسن دليل دوم اينكه اگر پاي حسن

و بـا عقـل اثبـات  و قبح شرعي باشد لرزان خواهد شد؛ به بيان ديگر اگر بنا باشد حسن

(نصيرالدين طوسي، نشود، با شرع نيز اثبات نمي ص1407 شود ،303(.

و ارزش  هاي اخلاقي رابطة دين

هـاي از مطالب پيشين معلوم شد كـه بـر اسـاس نظريـة امـر الهـي، شـناخت ارزش

و ديـن وابسـتة اسـت؛ امـا از ديـدگاه  و بـه عبـارتي وحـي و نهي خدا اخلاقي، به امر

و صـفات،  و قبح در افعـال و عقلي، از سويي حسن و قبح ذاتي طرفداران نظرية حسن

و  از به لحاظ وجودي، هيچذاتي آنهاست و و نهي خداوند نـدارد گونه وابستگي به امر

و قبح است؛ حـال  و نهي خدا قادر به شناخت آن حسن سوي ديگر، عقل مستقل از امر
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پرسش اين است كه با وجـود ايـن بـر اسـاس ايـن نظريـه، نقـش ديـن در ارتبـاط بـا

ميهاي اخلاقي چيست؟ در اين مسئله انديشمدان دو دست ارزش برخـي ماننـد؛شـونده

و عقـل زكرياي رازيو راوندي ابن، رشد ابن و قبح بالجمله عقلي اسـت معتقدند حسن

و دين ندارد. برخي فيلسوفان مانند  و بد هيچ نيازي به وحي را كانـت در فهم خوب پـا

و  استقلال ذاتي اخلاق را به حدي رسانده كـه بـه جـاي اينكـه اخـلاق را فراتر گذاشته

و جاودانگي نفـس مبتني  و خدا و خدا را بر اخلاق مبتني كرده و خدا كند، دين بر دين

) يا Autonomy(»خودمختاري اراده«را بر اساس اخلاق اثبات كرد. وي بر اساس اصل 

و چيزي غير از عقـل وضـع Heteronomy(»خودآييني«  ) قوانيني را كه خدا يا هر كسي

و تمام نظام كرده، غيراخلاقي مي هاي اخلاقي ديگر را بـه خـاطر ديگرآيينـي بـودن داند

ص1387محمدرضايى،(رك: كند انكار مي ،150-155.(

و اخلاق را و عقلي، رابطة دين و قبح ذاتي برخي انديشمندان ضمن اعتقاد به حسن

كـه اخـلاق در مـواردي ازجملـه: انـد همچنـان اند. اينها برآن رابطة تعاملي تعريف كرده

و پـذيرش جـاودانگي **و خداپرستي*ضرورت خداشناسي و حتي اثبات وجود خـدا

(معاد) در امور دين تأثير دارد، در مواردي نيز دين در اخلاق تأثيرگـذار اسـت ***نفس

مي كه به ( اختصار توضيح داده ص1384ر.ك: معلمي، شود ،175 –185(.

 تبيين اهداف اخلاق.1

و كمال مي در اخلاق، اهدافي مانند خير، سعادت شود كه به واسطة عقل، قابل مطرح

و تبيين مصاديق آنها نقش پررنگي دارد؛ براي نمونه در  درك است؛ اما دين در تعيين

و  دين اسلام مفاهيمي مانند قرب الاهي، رسيدن نفس به مقام مطمئنه، راضي
 

 وجـوب«، اصل اخلاقي آورندميكهاي از ادله يكي. است واجبشناخت خدا شودمي گفته كلامي هاي در كتاب*
شـكر مـنعم، عنـوان ما بايـد بـهپس؛ است واجب نعمت شكر ولي ماست نعمت خدا ولي چون؛است» شكر منعم

).33ص، 1378ك: مصباح يزدي،.ر( برآييم شكرش اداي در مقامو بعداً را بشناسيم منعم
ميمبهكه است امر اخلاقييك ** حقا امـ. خداسـت حـق هـم از حقـوق يكـي.را بايد ادا كرد كسيهر گويد

ما او هستيمو بندة مخلوق وحقو او بر حق بنابراين؛دارد مولويتخالقيت  خـدا حـقيخدا را ادا كـرد. ادا بايد
مي آنچهپس؛كنيم او را عبادتكه است اين به  را عمـل دينـي هايو دسـتور بياوريم روينديبه كند ما را وادار

(ر.ك: همان).،كنيم خداوند را عبادت سرانجامو كنيم  يك امر اخلاقي است
(ر.ك: كاپلستون، كانتهمان برهان اخلاقي اين *** ص1360است  به بعد). 171،
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و روايات مرضي و در قرآن و سعادت معرفي شده است شدن به عنوان كمال مطلوب

و راه�نمعصوما و روش اصل اهداف به ها و نيز موانع در راه هاي رسيدن به آنها

 زيبايي تبيين شده است.

و تفصيل احكام اخلاقي.2  تبيين

و امهات اخلاقي را دارد؛ ولي در ارتباط با تفصيل جزئيات عقل ياراي درك اصول كلي

و جهل هاي ابعا احكام اخلاقي، كارآمدي كافي را ندارد؛ چراكه پيچيدگي د نفس انسان

و معلولي بين پديده و روابط علّي و روان به نظام هستي و روح و رابطة آنها با انسان ها

و كمال  و هدف نهايي و نتايج آنها و معلولي ميان افعال مختلف و روابط علّي او

و همه-مطلوب مي-همه  كند. نياز انسان به دين را تأييد

 ضمانت اجراي اخلاق.3

مياخلاق و گرايش از درون و فطرت و جوشد و عقل سليم نيز آنها را درك هاي فردي

و معـاد سـبب مـي تأييد مي و اعتقـاد بـه خـدا و مـذاهب شـود كند؛ ولي وجود اديـان

و متوسط از نظر خودسازي كه در انجام امور اخلاقي، انگيزة كمتـري انسان هاي ضعيف

و الزامـاتي افـزون بـر گـرايشا دارند، براي انجام احكام اخلاقي، انگيزه هـاي درونـي

و حالت عقلاني پيدا كنند. البته انسان از هاي كامل در مراحل هاي ويژه، به نحوي ديگـر

و معاد متأثر مي  شوند. اعتقاد به خدا

و نيست«منطقيةرابط با»هست و نبايد«ها ها»بايد

است؛ يعنـي» هست«و» ايدب«شناختي، رابطة منطقي يكي از مسائل مهم در مباني ارزش

و حقايق عيني در مسائل انسان و ... . اينجـا شناسي، هستي رابطة قواعد اخلاقي شناسـي

و  و قواعـد غيراخلاقـي رابطـة منطقـي پرسش اين است كـه آيـا بـين قواعـد اخلاقـي

 استنتاجي وجود دارد يا نه؟

و رابطة و نبايدها بر واقعيات و بر اساس نظرية اعتباريات، بايد واقعـي ميـان افعـال

و نبايد يـك گذاري شده نتايج آنها پايه و جعل بايد اند. در اين نظريه رابطة بين واقعيات

و ضـرورت جعـلِ نتيجه ،»ضـرورت«گيري منطقي نيست؛ ولي رابطة ميان آن واقعيـات
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گيري منطقي هست. علامه طباطبايي باوجود ارائة نظرية اعتباريات، در جـايي يك نتيجه

ميبه  و هست تصريح و در پاسخ به شبهه رابطة بايد مي كند گويـد تكليـف، يـك اي كه

و امر اعتباري سودي ندارد، مي  نويسد: امر اعتباري است

و كمالات نفساني است. تكليف باعث مي ها بـا شود انسان تكليف واسطه بين انسان

و درجات عالية انساني كه قرب الا هي است برسند؛ يعني انجام افعال خاصي به كمالات

و تكـرار، بـه  و در اثر افعالي خـاص و داراي حركت جوهري است نفس انسان، مجرد

و در اثـر رسـوخ صـفات، بـه درجـات عـالي مـي صفات خاصي نايل مـي  رسـد گـردد

ج1417طباطبايي،( ص8ق، ج50–48، و مسخ).1و و نسخ ، بحث تناسخ

جاي آثـار خـود بـر رابطـة ات در جاينيز ضمن پذيرفتن نظرية اعتبار مطهريشهيد

[بـي  (ر.ك: مطهـري، و هست تأكيد كـرده اسـت ص13جتـا]، بايد ،1ج/ 739– 733،

وو ... 72،76،92،145صــص،7جو 547و 191، صــص3جو 223و5،46صصــ (

و معتقد است ايدئولوژي تر از همه، رابطة جهان مهم و ايدئولوژي را پذيرفته ها بايـد بيني

و مكتبو نباي و نـوع تحليلـى كـه يـك بينى ها، زادة جهان دها [نوع برداشت، تفسـير ها

و تكيـه  و تاريخ دارد] هسـتند و جامعه و دربارة انسان و جهان گـاه انسان دربارة هستى

جك:.ها هستند(ر بينى ها، جهان ايدئولوژي ص13همو، ،340-341.(

و بالغير نيز رابطة و هست بـه بر اساس نظرية ضرورت بالقياس وضـوح منطقي بايد

مي اثبات و معلوم (في شدني است و غايت آن يك ضرورت شود بين فعل اخلاقي نفسه)

و بين فعـل  و واقعي در عالم هستي وجود دارد و-از حيـث صـدور از فاعـل-فلسفي

و نتيجه گيري ضـرورت دوم از ضـرورت اول نتيجة فعل نيز يك ضرورت واقعي است

(هسـت گيري نيز يك نتيجه و حقيقـي هـا) منطقي است؛ يعني منطقاً از دو مقدمة واقعي

و حقيقي استنتاج مي (بايد) واقعي و قـرارداد يك نتيجة ي شود. در اين سير، هيچ جعـل

(معلمي، ص1384وجود ندارد ،112-113.(

و نبايـد«حاصل آنكه بر اسـاس هريـك از معـاني ذكرشـده از سـوي بيشـتر» بايـد

و نيست هست«، انديشمندان اسلامي و نبايدها«با»ها ها رابطة منطقـي اسـتنتاجي» بايدها

 ها بر واقعيات مبتني هستند. دارند؛ به بيان ديگر ارزش
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و تغيير ارزش و ثبات و نسبيت ها اطلاق

و جوامع دارد، اين است كـه آيـا ارزش هـا يكي از مسائل مهم كه نتايج بسياري براي افراد

ها متأثر از عوامل فرهنگي، اجتمـاعي، بي؟ به بيان ديگر آيا ارزشاموري مطلق هستند يا نس

و جاودانه روان و مانند بيان آن متغير هستند يا اموري ثابت و سلايق و شـرايط شناختي اند

و مكان، تأثيري در آنها ايجاد نمي و مقتضيات زمان و فرهنگي كند؟ در صـورت اجتماعي

و دوم، اطلاق ارزش و آيا اطلاق ارزش ها به چه معناست و دلايل آن كدام است؟ هـا عـام

 هاي متغيري نيز وجود دارد؟ هاست يا ارزش شامل تمام ارزش

و نسبيت  محل نزاع در بحث اطلاق

و هنجـاري درخور يادآوري است كه نسبيت گروي داراي سه قسم توصيفي، فرااخلاقي

(ر ص1383ك: فرانكنـا،.است گـروي، نسـبيت ). در بـين ايـن سـه شـكل 227-229،

و مردم توصيفي درواقع مربوط به حوزة مطالعاتي جامعه و روان شناسان شناسـان شناسان

و در حوزة اخـلاق كـاربرد نـدارد؛ چراكـه نسـبيت  از اجتماعي است گـروي توصـيفي،

و هست و وضعيت موجود اصول اخلاقـي حـاكم بـر اشـخاصو جوامـع خبـر مـي ها دهـد

و ميـان چنـين اخلاق حاكميت هر نوع از اصول ي، دليل بر درستي يا نادرستي آنها نيسـت

و بايدهاي اخلاقي، رابطة منطقي وجود ندارد. هست  ها

مي نسبيت و جوامـع مـي گروي هنجاري يك حكم هنجاري و به افراد گويـد نبايـد بـر دهد

و ارزش هـاي مـورد پـذيرش ديگـران را بـر اسـاس رعايت اصول ثابت اخلاقي پافشاري كنند

و بين اي خودشان ارزشمعياره المللـي خـاص خـود گذاري كنند. اين داراي پيامدهاي اجتماعي

و نادرستي اصول اخلاقي ديگر سخني ندارد. و درستي و متغيربودن  است؛ ولي راجع به ثابت

و نسبيت محل بحث ما است، نوع دوم يعنـي نسـبيت گـروي آنچه در مسئلة اطلاق

ا و دائمـيز نسبيتفرااخلاقي است. بر اساس اين نوع گروي، هيچ قاعدة كلي، ضروري

و در  و مكـاني و وابسته به شـرايط زمـاني وجود ندارد؛ بلكه همة قواعد اخلاقي، متغير

و فرهنگ و زمان جوامع و ... متفـاوت هاي مختلف انـد. آنچـه در اينجـا هـاي گونـاگون

از يادآوري آن ضروري مي ر اينجا اين نيسـتد» قاعدة كلي«نمايد، اين است كه منظور

كه احكام اخلاقي هيچ قيدي نداشته باشند؛ بلكه مراد، قواعدي است كه قيـدهايي ماننـد
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و ازاين و همة انسان قوم، ملت، فرهنگ، سليقه، احساسات هـا دست قيود را نداشته باشد

و مكان در همة زمان در ها  گيرد.بر ها را

 گروان ادلة نسبيت

ميگرا يكي از ادلة شايع نسبي و ملـت ها اين است كه با استقرا روشن هـا، شود در اقوام

و قاعدة عـام ارزش و قواعد اخلاقي متنوع است و رسوم اختلاف وجود دارد و آداب ها

وجــود نــدارد. در نقــد ايــن اســتدلال گفتنــي اســت كــه اولاً ايــن اســتدلال مبتنــي بــر 

و پيش نسبيت ن گروي توصيفي است گـروي، محـل سـبيت تر گفته شد كه اين شـكل از

شناسان شناسان، مردم گروي توصيفي بين جامعه بحث ما نيست. ضمن اينكه خود نسبيت

 شناسان اجتماعي مورد اختلاف جدي واقع شده است.و روان

و نيافتن مورد اتفـاق در قاعـدة ثانياً با استقراي موارد جزئي نمي توان قاعدة كلي داد

 خاصي، دليل بر نبودن آن نيست.

و اقوام گوناگون، در تمـام قواعـد اخلاقـي،اّ ما قبول نداريم كه در بين فرهنگثالث ها

و تنوع وجود دارد. اگر اختلافي ديده مي و هنجارهـاي اختلاف و رسـوم شود، به آداب

و اصول اصلي اخلاق، چنين اختلافي وجود ندارد. فرعي و در قواعد  مربوط است

كـهي هست، در جاي خود اثبات شـده اسـت رابعاً بر فرض كه بپذيريم چنين تنوع

زد نمي ديگر از اينكـه در ميـان جوامـع چنـين بيانبه؛شود از توصيفي به هنجاري پل

چنـين هـا ايـن جه گرفت كه بايد هم چنين باشد. اينكه ارزشتوان نتي نمي،چيزي هست

و برحق نيز هستند. متنوع هستند، منطقاً نتيجه نمي  دهد كه همة آنها درست

گرايي، خودمتناقض بودن آن است. فـرض كنيـد يكي ديگر از نقدهاي مهم بر نسبي

مي شما يك نسبي و و حـق اسـت. گرا هستيد گوييد هر جا برويد، اخلاق آنجـا مـلاك

گروي خود، بايـد گرا سفر كنيد، بر اساس نظرية نسبي حال اگر شما به يك جامعة مطلق

و اين در   گرايي است. تناقض با نسبيمطابق نظرية آنجا فكر كنيد

 گروان ادلة مطلق

 دليل اول

و نسـبيت ارزش يكي از ادلة مطلق هاسـت. يـك گرايي، استدلال از طريق ملاك اطـلاق
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و معيار تشخيص مطلق يا نسبى بودن هر قضيه، اين است كه هر قضية بـديهى يـا ملاك

م قضيه طلـق اسـت؛ ولـى اى كه به صورت صحيح از قضاياى بديهى استنتاج شده باشد،

و سـرانجام قضايايى كه بديهى نيستند يا به صورت صحيح از بديهيات استنتاج نشده اند

ها نيز صـادق بندى عيناً در مورد ارزش انجامند، نسبى هستند. همين تقسيم به بديهى نمى

و قراردادهاسـت، است: ارزش هايى كه مبناى آنها احسـاس، عاطفـه، تخـيلات، عـادات

و قابـل اسـتدلال عقلـى ارزش اند اما نسبى و مـى هايى كه پشتوانة عقلى دارند تـوان انـد

برهان عقلى بر ارزشى بودن آنها اقامه كرد، مطلق هستند. مثلاً پرستش خـدا يـك ارزش 

و به و هيچ است كه هميشه و پسنديده است بر گاه استثنا بر نمى طورمطلق مطلوب دارد.

و حقيقى انسان، عبادت خداونـد اسـت. گوييم: راه تكا اين اساس است كه مى مل واقعى

و اين حكـم هـيچ  گـاه در مورد مفاهيم ارزشى اجتماعى نيز عدالت، هميشه خوب است

و ناپسـند اسـت؛ پـس مـا استثنا بر نمى و در همه جـا بـد و درمقابل، ظلم هميشه دارد

ص1380ك: مصباح يزدي،.(ر هاى مطلق نيز داشته باشيم توانيم ارزش مى ،255.(

 دليل دوم

 شناختي: بر اساس مباني انسان

را1 و حقيقت وجودي انسان و روح مجرد است كه اصالت دارد . انسان داراي نفس

 دهد. تشكيل مي
و2 و سعادت نفس وي است كه مطلوب هميشـگي انسـان . سعادت انسان به كمال

 هدف مطلوب اخلاق است.

و اتصاف به صفات3 الهي است؛ بنابراين هـر چيـزي . كمال نهايي نفس، قرب الهي

و هرآنچـه كـه موجـب دوري انسـان از  كه انسان را به قرب الهي رهنمون شود، خوب

 شود، بد است. خدا مي
و راستي، وفـاي بـه عهـد، امانـت4 و . صفاتي همچون عدل، صدق داري، سـخاوت

 آن. شجاعت كه از صفات خداوندي هستند، يا كمال نفساني هستند يا مقدمة رسيدن به
و5 و معلولي برقـرار اسـت و رفتار خاص، رابطة علّي و افعال . بين كمالات نفساني

و رفتار خاص خود را مي و صفت نفساني، علت و هر كمال طلبد كه امـوري فرازمـاني

و هيچ و فرهنگ خاصي ندارند. فرامكاني هستند  گونه وابستگي به سليقه
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و6 و معلولي بين افعال و نتايج كه همان كمالات . اين رابطة علّي رفتارها، با اهداف

و مبتني بر واقعيت عالم هستي است.  و قرب الهي است، يك رابطة واقعي  نفساني

و اصول اخلاقي مبتني بر آنها و نبايدها و بنابراين بايد ، اصولي مبنتي بر واقع، مطلـق

و فرهنگ و سليقه و مكان  ها هستند. غيروابسته به زمان

 فعل اخلاقيملاك كلي

هاي اخلاقي خـود، پيوسـته بـه در طول تاريخ، انديشمندان مكاتب گوناگون در پژوهش

و ملاكي كلي بوده به اند كه بتواند ارزش دنبال معيار و و بـد هاي اخلاقي عبارتي خوب

و چرايي آن را توجيه كنـد تـا افـراد را بـه چگـونگي تصـميم  رفتارهاي اختياري انسان

و گرفتن در افعال  اختياري خود رهنمون شوند. به بيان ديگر، چه كـاري درسـت اسـت

و نبايد انجام داد؟ همچنين ملاكي باشـد  و چه كاري نادرست است بايد آن را انجام داد

تر رهنمـون شـود. ايـن ها را به انتخاب درست هاي اخلاقي، انسان كه در هنگام تعارض

را مسئله، بخش مهمي از پژوهش به خود اختصـاص داده كـه تحـت هاي فلسفة اخلاق

و مكاتـب اخلاقـي«و در قالب (Normative theory)» نظرية هنجاري«عنوان  » نظريات

 شود. ازآن بحث مي

نظرية خوددوستي، در راستاي پاسخ به مسئلة فوق، از سوي نگارنده طي يـك مقالـة

و در اين مجال، تنها به تقرير اصل نظري و منتشر شده است ة خود بسـنده پژوهشي تهيه

ص1390ر.ك: جداري عالي،( شود مي ،109-141.(

 تقرير نظرية

اث بر اساس آموزه ميهاي اسلام، مقدماتي به شرح ذيل (ر.ك: طباطبايي، بات ، 1417شود

و21تا19، ذيل تفسير آيات20ج ص1362 سورة معارج ص1401،صدر/183، ،36–

جتــا][بــي/ مطهــري، 37 ص13، جع739- 738، ج1376فــري،/ ص4، / مصــباح 146،

ج1376يزدي، ص2، ،42–43:(

 اولاً انسان داراي غريزة اصيلي به نام حب ذات است.
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و مـراد از ذات، و علـوي اسـت ثانياً داراي دو مرتبه از واقعيت با عنوان من سـفلي

و ملكوتي«  است.» من علوي

و حب لذت يا مـن«سعادت همان ثالثاً مقصود از خوددوستي، حب بقا، حب كمال

 است.» علوي

و اصول اخلاقى بر مبناي نظرية خوددوستي چنـين بر اساس مقدمات فوق، ارزش ها

 شود: توجيه مى

و سـعادت» من ملكوتى«انسان بر حسب و سـعادتي دارد؛ كمـالات خود، كمـالات

و در راسـتاي سـعادت  و روحـى واقعى، نه قراردادى. كارى كه متناسب با كمال معنوى

مىانس و كارى كه با جنبة ان باشد، و خوب، و ارزشمند علـوى روح مـا شود كار علوى

و ناسازگار با مانع رسيدن به سعادت حقيقي آن باشد، مى يك سروكار نداشته باشد شود

شود رفتار بر مبناي خوددوستي خوب است، يعنـي رفتـار كار بد. بنابراين وقتي گفته مي

و روحي  مندانة انسان خوب است.و سعادت بر اساس كمالات معنوي

و ملكوتي بـدانيم» خود«به بيان ديگر با توجه به مقدمات پيشين، وقتي را من علوي

و از سوي ديگر، آرمـان  و ارزشمند است هـاي خـود را همانـا كه واجد كمالات معنوي

آن آرمان و سعادت اوست، نتيجة عمل به مقتضـاي»من«هاي بدانيم كه عبارت از كمال

و خوددوستي، اين مي شود كه انسان در صورت معرفت به مقتضاي من ملكـوتي خـود

و آرمان و سعادت اهداف آفـرين اسـت. هاي آن، عملاً كاري را خواهد كرد كه ارزشمند

ازآنجاكه سعادت، مطلوب بالذات انسان است، درنتيجه عملـي كـه بـه سـعادت منتهـي 

اي را درك كنـد، بـه عقـل چنـين رابطـه شود نيز مطلوب انسان خواهد بـود. وقتـي مي

مي ضرورت انجام آن حكم مي كنـد آن كـار بايـد انجـام شـود. دهد؛ به بيان ديگر حكم

كه براين عمل بـه مقتضـاي خوددوسـتي موجـب«اساس وقتي عقل از سويي درك كرد

و سعادت، مطلوب من است عمـل بـه«، منطقاً حكـم خواهـد كـرد كـه»سعادت است

رفتار به مقتضـاي خوددوسـتي،«به بيان ديگر،».، مطلوب من استمقتضاي خوددوستي

و ايـن، همـان گـزارة» بايد به مقتضاي خوددوسـتي عمـل كـرد«؛ درنتيجه»خوب است

و ارزشي مطلوب ما در نظرية هنجاري است.  اخلاقي
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و الگوي اسلامي مباني ارزش  ايراني پيشرفتـ شناختي

و معناداري گزاره نقش واقع  اي اخلاقي در الگوه نمايي

شناسي مفاهيم ارزشي به اين نتيجه رسيديم كه مفاهيم ارزشـي از مجموع مباحث مفهوم

و مفاهيمي ناظر به واقع هستند. مهـم  تـرين تـأثير از گونة معقولات ثاني فلسفي، معنادار

مي اين مبناي فرااخلاقي در معناداري گزاره شود؛ به اين معنا كـه اگـر هاي اخلاقي ظاهر

بد«مفاهيمي مانند  و و نبايد«يا» خوب هاي را ناظر به واقع بدانيم، در مفهوم گزاره» بايد

و آنها را معنادار خواهيم دانست؛ نتيجة اين مبنا ارزشي نيز واقع ن است كـهآگرا هستيم

و سـليقة فـردي يـا اجتمـاعي و اخلاقي صرف توصيه يا ابراز احساسات احكام ارزشي

و خارجي اسـت. در صـورتي كـه نتيجـة نيست؛ بلكه حاكي  و كاشف از واقعيت عيني

مي بي هاي اخلاقي، هيچ ارتباطي با واقـع شود كه گزاره معنا دانستن مفاهيم اخلاقي، اين

و حداكثر جعل قراردادي اجتماعي هستند. و صرفاّ بيان احساسات  ندارند
و اخلاقي بـه ضـميمة قـول بـه مبناي معناداري گزاره نظريـة ضـرورت هاي ارزشي

و برخي مباني انسان و بالغير، طلبـي، وجـود شناختي همچون فطرتمندي، كمـال بالقياس

و  و اطلاق احكـام اخلاقـي نيازهاي دائمي انسان، از سويي اثر خود را در قول به كليت

مي رستن از بند نسبي گذارد؛ به اين صورت كه قضاياي اخلاقي با توجه به نظرية گرايي

و بالغير ضرورت بالقي و اهداف-در مفهوم بايد–اس و نتايج بين افعال صادر از فاعل

(كمال، مطلوب، قابليت توجيه منطقي پيدا مي كند؛ يعني با توجه به هدف مطلوب انسان

و درمقابـل، قرب الهي يا ...) افعال خاصي خوب اسـت  و ضـرورت دارد انجـام گيـرد

و اي و لازم است ترك شود و نبايدها بر واقعيتافعالي بد است هاي عالم تكـوينن بايد

از مبتني است كه با گرايش هاي فطري انسان سازگار اسـت. بنـابراين قضـاياي اخلاقـي

و فطريات هستند كه همة انسان و ضمير ناخودآگـاه خـود بـه آنهـا اعتـراف ها با ارتكاز

و اعصـار كليـت ها در تمـام جوامـع گرايش دارند. درنتيجه قضاياي اخلاقي براي انسان

و همين مطلب به عنوان يكي از مقدمات در اثبات نظرية اخلاقـي مـورد نظـر ايـن دارد

 مورد استفاده قرار گرفته است.» خوددوستي«نوشتار تحت عنوان 

و و اطلاق احكام اخلاقـي بـراي اثبـات اصـول ارزشـي عـام از مبناي قول به كليت
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و رابطة آنها با اهداف الگوي پيشر ميراهبردي شـود؛ چراكـه اگـر قائـل بـه فت استفاده

و تغييـر شـرايط اجتمـاعي، ارزش  هـا نسبيت احكام اخلاقي شـويم، بـا گذشـت زمـان

شوند؛ درنتيجه اصول ارزشي ثابتي وجود نخواهد داشـت كـه بتوانـد تغييرپذير تلقي مي

و برنامه و چـه در جايگـاه-ريزي جامع براي پيشرفت مبناي الگو  چه در مقـام هـدف

و ابزاري براي رسيدن به هدف مورد بهره چه-برداري علت بسـا همـين امـر واقع شود.

گونـه جايگـاهي هاي توسـعة غربـي هـيچ هاي اخلاقي در اغلب برنامه سبب شده ارزش

 نداشته باشد.

و اخلاقـي بـر اسـاس نظريـة ضـرورت همچنين مبناي معناداري گزاره هاي ارزشي

و بالغير ب–بالقياس مي-ايد در مفهوم و هسـت باعث هـا منطقـاً شود رابطة بين بايـدها

(بايد) پذير باشد. چنان توجيه كه در جاي خود تقرير شد كه بر اساس اين مبنا، ضرورت

(هست) حاكي از رابطة علّـي موجـود  و حقيقي حاصل از آن، مبتني بر دو مقدمة واقعي

و فعل از حيث ديگر مي و فاعل و نتيجه از حيثي  باشد. بين فعل

و هست هـا ها پيش از هر چيز رابطة ارزش از قول به وجود رابطة منطقي بين بايدها

و نقش ارزش با دانش مي ها، و ... روشن و اقتصادي شـود؛ ها به ويژه در علوم اجتماعي

و هست، اصل رابطة بـين ارزش  و اخـلاق بـا علـوم چراكه برخي با نفي رابطة بايد هـا

س و و اقتصادي و غير آن را انكار كردهاجتماعي اند. نتيجة چنين تفكري، اين شده ياسي

و ارزش و چـه ها در برنامه كه اخلاقيات و توسعه ناديده انگاشته شده بسـا هاي پيشرفت

و توسعه تلقي شده است؛ چنان هـاي توسـعة كه روح حاكم بـر اغلـب نظريـه مانع رشد

و مهم هـايي هـا بـا دانـش با جدايي ارزشترين استدلالشان در ارتباط غربي چنين است

كـه قـوانين هاي اخلاقي از سنخ بايدها هستند؛ درحـالي مثل اقتصاد، اين است كه ارزش

و از سنخ هست ميحاكم بر اقتصاد، همانند قوانين طبيعي و اين دو با همـديگر ها باشند

و رابطه  اي ندارند. هيچ سنخيت

گردد؛ زيرا پيش بازمي)Lionel Robhins( ليونل رابينزاين حرف با اين صراحت به

 اي فرعي از اخلاق بود.، اقتصاد شاخهرابينزاز 

اسـتاد دانشـگاه ماسـي نيوزيلنـد، در بخشـي از مقالـة خـود بـا عنـوان جيمز اَلْـوي

مي» اي از علم اقتصاد در جايگاه علمي اخلاقي تاريخچه« از نشان ، رابينـز دهد كـه پـيش
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ويليـام*،ويليام استنلي جِـونز، جان استوارت ميل، مالتوس،دوريكاراقتصادداناني مانند

و در جهـت تبـديل **جيمز يا مارشال اقتصـاد«بر مسائل صرفاَ علمـي تمركـز داشـتند

سـازي اقصـاد تـلاش زيـادي كردنـد؛ البتـهو به عبارتي علمي» علم اقتصاد«به» سياسي

د وجود داشـته اسـت. بـا وجـود هاي جدي هم ميان آنها دربارة ماهيت رشتة اقتصا نزاع

و جونز مؤيد، اين است كـه ميلو جونز، ريكاردوو مالتوساينكه جدال ميان ، مارشال

و طـي وضعيت اقتصاد در جايگاه علـم اخلاقـي، پيوسـته در حـال تغييـر بـوده اسـت

مي دوره و نشـيب هاي گوناگون هـايي را مشـاهده كـرد؛ ولـي علـم اقتصـاد، توان فـراز

ح دست ( كم تا ، 1384ر.ك: اَلـْوي، دود يك قرن قبل، نسبتاً علمـي اخلاقـي بـاقي مانـد

-Normative( اثبـاتيـبا مساوي دانسـتن تمـايز هنجـاري رابينز)؛ ولي 171-160ص

positive distinction( واقعيـتـ) با تمايز ارزشfact-value distinction و )، اخـلاق

(اقتصاد را در دنيايي كاملاَ جداگانه قرار و اين حرف بـر Yeungert, 2000, P.20داد (

(قانون اولـاساس تمايز ارزش آن)هيوميا گيوتين هيومواقعيت زده شـد كـه مطـابق

از را نمي» بايدها«  استخراج كرد.»ها هست«توان

در-واقعيت را با تمـايز هنجـاري-بيان شكاف ارزش رابينز و اثبـاتي يكـي كـرده

ط و ميتغيير فرايند شمول  گويد: بيعت اين تمايز

به نظر نمي را متأسفانه اين منطقي كه دو موضوع با شكل جداگانه، ولي مجاور هم رسد

و اخـلاق بـا با يكديگر مرتبط دانسـت. اقتصـاد بـا حقـايق اثبـات  پـذير سـروكار دارد

و تعهد مرتبط است. ايـن دو داراي گفتمـان مشـابهي نيسـتند. در بـين گذاري ارزش ها

به واسـطة هـيچ موضوعا كه و ثابتي وجود دارد و اثباتي، يك فاصلة منطقي ت هنجاري

انـد هاي بايددار متفـاوت دار از گزارههاي هستپوشي نيست. گزاره ابتكاري قابل چشم

(Robbins, 1932, p.148).

و افكار اصليWilliam Stanley Jevons( ويليام استنلي جِونز* و اوايـل دهـة 1870وي در دهـة ) كه نظريات
 هاي اصلي در انتقال از اقتصاد سياسي كلاسيك به علم اقتصاد مدرن بود. پديد آمد، يكي از شخصيت 1880

از 1920تا اواسـط دهـة 1880كه آراي خود را از اواسط دهة مارشال ** در جايگـاه-جـونز منتشـر كـرد، پـس
به-اقتصادداني برجسته را مارشـال هـا بـا وي مخالفـت ورزيـد. گرفت؛ اما در بسياري حـوزه دست زمام امور را

را نخستين اقتصاددان نئوكلاسيك برشمرده  اند. اي بزرگ دانسته روشمندكنندهو بسياري او
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از نكتة قابل توجه ديگر اينكه شواهد نشـان مـي دهـد ارائـة نظريـة جـدايي اخـلاق

و شيوع نظريه، همابينزراقتصاد ازسوي  گرايـي هاي احسـاس زمان با پيدايي پوزيتيويسم

 متأثر از آن در حوزة اخلاق در جامعة وي بوده است. 

با تأكيد بر نقش عنصر پوزيتيويسم در جدايي اقتصاد از اخـلاق، بـر آن جيمز اَلوْي

و Robbins, 1936( رابينزگرايانة است كه كارهاي اثبات ) Friedman, 1953( فريـدمن)

شناسي بسيار تأثيرگذار بود. وي براي مـدعاي خـود چنـين شـاهد مثـال در زمينة روش

به اقتصاد اثباتي، مقايسـة ميـان فـردي، رضـامندي امـري رابينزآورد كه: در رويكرد مي

و خارج از قلمرو علم اقتصاد دانسته مي تنهـا بـر اقتصـاد شد. اين نكته نـه ذهني تعريف

طوركلي بر ماهيت اخلاقي علم اقتصـاد نيـز تـأثيري منفـي گذاشـته اسـت رفاه، بلكه به

)Robbins, 1991, pp.100-102 كـم، دسـت اسـميت هـاي ). با وجود اينكه طبق آمـوزه

و در فهرستي از فضـيلت برخي از ترجيحات وجود دارند كه مي هـا توان آنها را بررسي

مي طبقه شـدهو از پـيش تعيـين» شـدهدهدا«شود كـه ترجيحـات بندي كرد، امروزه گفته

(اَلْوي، ص هستند و غيـر قابـل).172همان، و رضـامندي، امـر ذهنـي اينكه ترجيحات

و اخلاق است. شود، بيانگر رويكرد پوزيتيويستي به مقولة ارزش بررسي تلقي مي  ها

به با الهام از نظريه رابينزهمچنين ارة اگـر مـا دربـ«صراحت اعلام كرد: هاي پوزيتيويستي،

و بگـذار اهدافمان توافق نظر نداريم، اين به خاطر خلق وخوي تو يا من اسـت. زنـدگي كـن

 . اين عبارت بيانگر آن است كه اخلاق، يك سـليقة (Robbins, 1991, p.150)» زندگي كنند

و اخـلاق، كاملاً شخصي است كه از شخصي به شخص ديگر تغيير مي و اگر ترجيحات كند

و يك سلي به قة شخصي است، پس نميامري ذهني و بررسـي تواند طورمنطقي مـورد بحـث

و اخلاق، بسيار بيگانه تر از يكديگر هسـتند. از نظـر ايشـان دليـل قرار گيرد؛ بنابراين اقتصاد

هـاي اقتصـادي، هاي واقعي اقتصادي از اخلاق جدا هستند، اين است كـه گـزاره اينكه گزاره

و تحليل منطقي هستند ناپـذير هـايي اثبـات هـاي اخلاقـي، گـزاره؛ ولي گزارهتابعي از تجزيه

و تحقيـق هاي ارزشي، امـوري بـي هستند. خلاصه اينكه گزاره و در اخـلاق، معنـا ناپذيرنـد.

در رابينـز حرفي براي گفتن وجود ندارد؛ لـذا  هنگـام دعـوت اقصـاددانان بـراي وارد شـدن

فل گذاري آنان را به مطالعه در رشته مباحث سياست و هـاي سـفة سياسـي، حقـوق، اقتصـاد

ميـو نه اخلاقـهنرهاي ظريف   (Yeungert, 2000, pp.21-22).خواند فرا
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مي بداين مبني هيوميا گيوتين هيومشود اقتصاددانان متأثر از قانون اول ترتيب معلوم

و به همـراه تـأثر از مبـاني پوزيتيويسـم بر عدم امكان استنتاج هست ها از بايدها هستند

بي احساس به معنايي گزاره گرايي كه به  آساني جدايي بين ارزش هاي ارزشي قائل است،

و به عبارتي ارزشـ و علم اقتصاد را پذيرفتند. واقعيت  هاي اخلاقي

 ها بر الگو شناسي ارزشر گونهبر مباني مختاريثتأ

ميرها ها، ارزش شناسي ارزش در گونه بنـدي كـرد. بـر هاي گونـاگون تقسـم توان از جهتا

و ارزش واقعـي نيـز بـه هاي واقعي پذيرفته مـي، وجود ارزشگرايي اساس مبناي واقع شـود

مي  و ذاتي تقسيم و نوبة خود به غيري شود. حال از سويي با توجـه بـه معنـاي ارزش ذاتـي

و ارزش همة امور ديگر، غيـري توان نشان داد كه تنها هدف غيري مي نهايي ارزش ذاتي دارد

شـناختي، هـدف بر اساس مباني انسـان از سوي ديگر وابسته به ارزش هدف نهايي است.و

و قرب به خداوند است. بر اساس اين مبنا، درواقـع هـدف نهـايي  نهايي انسان، كمال انسان

و قـرب بـه خداونـد-الگوي پيشرفت اسلامي  ايراني، كمال نفـس انسـان كـه در معرفـت

كم شود. براين خلاصه مي و هـر اساس و قرب به خداوند) ارزش ذاتي دارد (معرفت ال نفس

و در  (قرب به خدا) باشد، ارزشـي غيـري خواهـد داشـت چيزي كه در راستاي كمال نفس

و اينكـه هـدف نهـايي، هـدفي غير اين صورت فاقد ارزش خواهد بود. با توجه به اين مبنـا

هم يگانه است، مي ايرانـي را اسـتنتاج-فت اسـلامي گرايي در الگوي پيشر توان از آن، اصل

كرد كه تمام اجزاي الگو بايد حول محور هدف واحد توحيدي كه مطابق فطرت انسـان نيـز 

مي هست، جمع شوند. افزون بر اين، از مبناي يادشده، به تـوان اسـتفاده كـرد كـه لازم راحتي

هاي الهـيشهاي الهي باشد يا حداقل ارز هاي حاكم در الگوي پيشرفت، ارزش است ارزش

تفاوت اصلي نظام اسلامي بـا نظـام�هاي مادي مقدم شوند كه به قول امام خميني بر ارزش

(امام خميني،  ص1378طاغوتي در همين است ،127.(

و الگو  نظرية اخلاقي خوددوستي

اختصار گفته شد، نظرية اخلاقي مـا مبناي يادشدة فوق به ضميمة مقدمات ديگري كه به

مي(خوددوستي) را  كند. بر اساس نظرية فوق، منشـأ مطلوبيـت هـر امـري بـراي توجيه
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انسان، حب ذات است؛ به بيان ديگر، هر كسي ازآنجاكه خود را دوست دارد، در طلـب

مي چيزي براي خود بر مي و به انجام كاري دست زند. دوست داشتن خود حقيقـي، آيد

و طلب كردن كمال خود حقيقي است . كمال حقيقي انسان نيز در مستلزم دوست داشتن

و قرب به خداوند است. بنابراين هر كاري كه انجام دادن آن انسان را به كمال مي رساند

و هدف آرماني حركت مي و هر كاري به سمت اين غايت و ارزشمند است دهد، خوب

گرايـي هـدف الگـوي نتيجـة ايـن مبـاني هـم كه او را از اين هدف دور كند، بد اسـت. 

بي با گرايش پيشرفت بديل ايـن هاي فطري انسان بر اساس خوددوستي است كه كارايي

و اعصار نشان مي و جوامع  دهد. الگو را براي تمامي افراد

و توسعة غربي به هاي فـوق خاطر نبود ويژگي اين در حالي است كه الگوهاي رشد

مخ-رغم ادعاي طراحان خود به و اعصار تلـف برخـوردار از جامعيت لازم براي جوامع

و مـادي ناشـي از نظريـات اومانيسـتي  نيستند؛ چراكه اين الگوها مبتني بر اهداف كمـي

) انـد كـه ناخواه دربردارندة سلايق منـافع شخصـي ) هستند كه خواهEgoismخودگرايي

و از جامعه مي و تواند از شخصي به شخص ديگر اي بـه جامعـة ديگـر متفـاوت باشـد،

و برنامههمين امر سبب شده جوام وع گوناگون جهان سوم با اجراي الگوها هـاي رشـد

نه توسعة كشورهاي توسعه و توسـعة مـورد نظـر نرسـيده يافته انـد؛ بلكـه تنها بـه رشـد

 شان با آنها بيشتر شده است. روز فاصله روزبه

و اخلاق و مبناي تعاملي در رابطة دين  الگوي پيشرفت

ر و اخلاق به اين نتيجه بهاز رابطة دين و عقلـي، سيديم كه و قبح ذاتـي رغم اعتقاد به حسن

و  و اخلاق با هم رابطة تعاملي دارند؛ يعني در مـواردي ازجملـه ضـرورت خداشناسـي دين

و پذيرش معاد، اخلاق در دين  گروي تأثير دارد. در مواردي از قبيل: خداپرستي
و قرب الاهي؛1 . تبيين اهداف اخلاق مانند: خير، سعادت، كمال

و تفصيل احكام اخلاقي؛2 . تبيين

. ضمانت اجراي اخلاق.3

 هاي اخلاقي تأثيرگذار است. نيز دين در ارزش

و نحـوة بـه ها، برنامه شود كه لازم است در سياست از اين مبنا نتيجه مي كـارگيري ها

و روش و تجربـه، از ارزش عوامل هـاي ها در الگوي پيشـرفت، افـزون بـر روش عقـل
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و از افتـادن در دام وحياني نيز كه در متون اصيل دين اسلام آمده، بهـره اصلي ديني بـرد

صرف عرفي  مي با تعريف-عقلانيت ـ پرهيز كرد. هاي بعضاً متفاوتي كه از آن  شود

و ارزش رابطة واقع  هاي پايه گرايي با اصول

و برنا گرايي در سياست ايراني با پذيرش واقعـالگوي پيشرفت اسلامي هـاي ريـزيمهها

و ارزش و تقـوا خود، بر اصول و علم و بـه هـيچ پافشـاري مـي هايي مانند عدالت كنـد

شـود؛ دار شدن آنها هرچند به بهاي رشد توليد ناخالص ملي نمي قيمتي راضي به خدشه

و ارزش ظـاهر هزينـه حتي اگر بـه  و تهديـدزا نيـز باشـد؛ چراكـه بـه عـدالت و بـر هـا

و نسبت آنها آرمان و واقعيتـي قائـل اسـت كـه بـدون چنـين هايش با پيشرفت، عينيت

ها قائل هايي امكان تحصيل پيشرفت وجود ندارد؛ ولي الگويي كه براي اين ارزش ارزش

در به عينيت نيست، براي رسيدن به توسعه اصلاً ارزش ها را مد نظر ندارد يـا اگـر هـم

و توسعة كمي كـه چنـان شـود؛و مادي مـي نظر داشته باشد، در مقام عمل، قرباني رشد

و نيــز روشـن  و فكــران غـرب بسـياري از انديشــمندان غربـي گــراي داخلـي بــا منطــق

و بر اساس برخي نظريه رويكردهاي عقل در گرايي پراگماتيستي هـاي توسـعه معتقدنـد

مي دورهـناچاربهـ مسير توسعه  يابد كه با طـي اي وجود دارد كه فاصلة طبقاتي افزايش

ميـتدريجبهـآن دوره  مي شود؛ ازاين شكاف طبقاتي كمتر را شـوند عـدالت رو حاضر

و راهبردي پيشرفت است كه از اهم ارزش قربـانيـاي هر چند براي دورههاي اساسي

و توسعه كنند. طالـب عـدالت نيـز اين در حالي است كه برخي از آنها در ظـاهر، رشد

و دارايـي معـاو پرويز داوديبه گفتة هستند. اينكه ن اقتصـادي وزارت امـور اقتصـادي

اگـر در فراينـد«هاي اقتصادي دولت سازندگي معتقد بودند دولت سازندگي، تئوريسين

هاي توسعه لـه شـوند، اشـكال نـدارد؛ درصد جمعيت كشور در زير چرخ تعديل، پانزده

و رويكردي است.» زيرا اين هزينه توسعة است  حاصل چنين تفكر

 گيري نتيجه

و برخـي مبـاني . واقع1 و بـالغير و ارزشي به ضميمة نظرية ضرورت بالقياس گرايي اخلاقي

و اطـلاق شناختي از قبيل فطرتمندي، كمال انسان طلبي، وجود نيازهاي دائمي انسان، به كليت
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و نفي نسبي مي اصول احكام اخلاقي انجامد. از اين مبنا براي اثبات اصول ارزشي عـام گرايي

ميو راهبردي شود؛ زيرا بدون آن بـا گذشـتو رابطة آنها با اهداف الگوي پيشرفت استفاده

و تغيير شرايط اجتماعي، اصول ارزشي ثابتي وجود نخواهد داشـت كـه بتوانـد مبنـاي  زمان

و برنامه و چـه در جايگـاه علـتـريزي جامع براي پيشرفت الگو وـچـه در مقـام هـدف

 برداري واقع شود.د بهرهابزاري براي رسيدن به هدف مور

و شــناختي موجــب مــيگرايــي ارزش واقــع.2 شــود الگــوي پيشــرفت، بــر اصــول

و تقوا پافشاري ارزش و به هيچ قيمتي راضي به خدشه هايي مانند عدالت، علم دار كند

بهـهرچند به بهاي رشد توليد ناخالص مليـشدن آنها  بـر ظاهر هزينه نشود؛ حتي اگر

و بـدون آنهـاو تهديدزا  و واقعـي اسـت نيز باشد؛ چراكه رابطة آنها با پيشرفت، عينـي

 امكان پيشرفت نيست. 

و ارزش امور ديگر بـه ارزش . با توجه به اينكه تنها هدف3 نهايي، ارزش ذاتي دارد

و قرب به خداوند است، پـس  و نيز هدف نهايي انسان، كمال هدف نهايي وابسته است

و–رفت اسلامي هدف نهايي الگوي پيش ايراني، هدفي يگانه، يعني كمال انسـان اسـت

تمام اجزاي الگو بايد حول محور هدف واحد توحيدي كـه مطـابق فطـرت انسـان نيـز 

هـاي الهـي هاي حاكم در الگوي پيشرفت بايد ارزش ناچار ارزش هست، جمع شوند. به

و ارزش  هاي مادي مقدم شوند. هاي الهي بر ارزش باشد

و دوسـت داشـتن خـود خاستگا.4 ه مطلوبيت هر امري براي انسـان، حـب ذات اسـت

و طلب كمال خويش است. كمال حقيقي انسان نيز در قـرب حقيقي، مستلزم دوست داشتن

و ارزشـمند به خداوند است؛ بنابراين آنچه انسان را به سمت اين غايت حركت  دهد، خوب

و هرچه از آن دور و بايد بر طبق آن عمل كرد و نبايـد انجـام داد. نتيجـة است كند، بد است

هاي فطري انسان بر اساس خوددوسـتي گرايي هدف الگوي پيشرفت با گرايش اين مباني هم

و اعصار نشان مي و جوامع و كارايي آن را در براي تمامي افراد  دهد. است
مي.5 و دين نتيجه و هـا هـا، برنامـه شود كه لازم اسـت در سياسـت از رابطة اخلاق

و روش نحوة به از كارگيري عوامل و تجربـه، ها در الگـوي پيشـرفت، افـزون بـر عقـل

صرف عرفي پرهيزكرد. ارزش و از عقلانيت  هاي اصلي دينيِ وحياني استفاده كرد
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